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صفحات 49 و 50 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه چهل و سوم خارج اصول فقه (دور دوم) 19 دی ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
سوال کردند که مراد شیخ انصاری از انار استقلال حم وضع، در مقام ثبوت است یا اثبات؟ یعن در عالم واقع، احام

وضع استقلال ندارند یا در عالم دلالت دلیل استقلال ندارند؟ اگر مراد شیخ صورت دوم باشد اشال نقض شما به کلام ایشان
وارد نیست. 

پاسخ اینه نظر ایشان به مقام ثبوت است و مقام اثبات در این باره تصور درست ندارد. 
سوال شده که اگر در مراحل حم، انشاء را به معنای اراده بیریم، پس چرا حم را به معنای اعتبار و جعل م گیریم نه اراده

مبرزه؟ 
پاسخ اینه اولا ما در مراحل حم اله انشاء را قبول نردیم و در مراحل حم حوم، مرحله انشاء را پذیرفتیم. سوال این باید
باشد که اگر در مراحل حم، مرحله اراده هست، پس حم را باید به معنای اراده مبرزه گرفت. پاسخ اینه در مراحل حم اراده

مولا هم هست اما اراده مول به معنای حم نیست و فقط ی از مراحل حم است. این چند مرحله باید جمع شود تا حم
تشیل شود. 

سوال شده که کتاب های سه گانه شما که فقه و عقل و فقه و مصلحت و فقه و عرف است و دو گانه قردادها را م توان از
ابتدای درس خارج خواند یا باید چند سال از درس خارج بذرد؟ پاسخ اینه م توان از ابتدا خواند اما باید دانست که متن آن

سخت است در عین اینه متن آن فارس است ول کتاب تخصص است و باید به صورت مباحثه ای آن را مطالعه کرد. 
سوال کردند که کتاب ها را به چه ترتیب بخوانیم؟ پاسخ اینه ترتیب شرط نیست ول اولویت هست به همان ترتیب که تالیف
 .و بعد ادله عام روای شده است. فقه و عقل، فقه و عرف و بعد فقه و مصلحت. در دوگانه قراردادها هم ابتدا ادله عام قرآن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادامه بحث تقیسم حم به واقع و ظاهری

سه کاربست برای حم واقع و ظاهری بیان کردیم و به کاربست چهارم رسیدیم
مورد چهارم حم واقع و ظاهری

در محیط شرع و قانونذاری کاربست چهارم داریم و آن جای است که شرع مقدس ی حم واقع را فرض م کند و فرض
م لیفت دهد و ی دستوری م لف و خروج او از تحیر یم دارید و برای زمان ش لف شکند شما به عنوان م م

دهد که مجعول است و به این مورد نیز حم ظاهری اطلاق م شود چون در برابر آن حم واقع نامشوف و مجهول است. در
اینجا حم برای زمان ش آمده است نه در مورد ش که برای مورد سوم اطلاق حم ظاهری بود. در امارات، ش، مورد

امارات است و در لسان دلیل نیست اما در این مورد یعن کاربست چهارم که برائت و استصحاب و دوران امر بین محذورین و
تخییر و اصالة الطهارة و اصالة الاباحة و اصالة الحل... در این موارد ش در خود موضوع اخذ شده است. هر کس نم داند

واقع چیست، واقع در حقش برداشته شده است و او برائت جاری کند. لذا به این موارد هم حم ظاهری اطلاق م شود. 
اما باید توجه داشت خود این دستور که فلان جا استصحاب یا برائت جاری کنید، مجعول و حم واقع است اما در مورد اجرا

که کجا باید استصحاب و برائت جاری شود آن مورد م شود حم ظاهری. 
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نتیجه اینه ما هم مانند محقق خراسان اطلاق حم به ظاهری در امارات و طرق را نپذیرفتیم اما اطلاق حم ظاهری در اصول
عملیه را م پذیریم. 

نته: گاه این شبهه به وجود م آید که حم ظاهری در مورد چهارم متوقف بر این است که حم واقع بین عالم و جاهل
مشترک باشد بعد به جاهل گفته شود که حال که به حم واقع مجعول در حق خود نرسیده ای برای رفع سرگردان و تحیر این

اصل عمل را اجرا کن؛ در حالیه سوال م شود جعل حم در حق جاهل چه اثری دارد؟ طبعا اثرش این نیست که اگر عالم
شد آن را امتثال کند چون این اثر برای عالم است سوال این است که جعل حم برای جاهل چه ثمری دارد؟ جاهل که تا آخر

جاهل م ماند و باید به حم ظاهری عمل کند. ممن است کس بوید اگر کوتاه کند و به دنبال یادگیری نرود عقوبت او
صحیح است. ما م گوییم صحت این عقوبت برای ترک واقع است یا برای ترک یادگیری؟ ترک واقع که هر چند از روی تقصیر

بوده اما دست خود ملف نبوده است لذا صحت عقوبت فقط برای ترک تعلم م تواند باشد. اول به او م گویند چرا عمل
نردی؟ م گوید که نم دانستم؛ بعد به او گفته م شود چرا نرفت یاد بیری؟ اینجاست که عقوبت صحیح است. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقسیم حم به حم اله و غیره

تقسیم حم اله به اله اول و اله ثانوی 
و ولائ ومو ح به قضائ م غیر الهتقسیم ح

نته: آیا این تقسیم فقط برای حم است یا برای اراده هم هست؟ پاسخ اینه اشال ندارد این تقسیم در اراده هم پیاده شود اما
چون مبتل به نیست نیاز به پییری ندارد. 

م الهح
حم اله حم است که معتبِر خداوند است و به عنوان شریعت مطهر برای ملفین صادر م کند و گاه معتبِر رسول

خداست اما معتبِر از آن شأن که خدای متعال به او اعطا کرده استفاده م کند و بخش از شریعت را صادر م کند مانند نماز
های چهار رکعت که دو رکعت اول آن فرض اله است و دو رکعت دیر فرض النب است. 

ممن است حم از سوی خداوند باشد اما نه به معنای شریعت بالمعن الاخص. مثلا جای که خداوند به پیامبر دستور داد یا
ایها الرسول بلغ ما انزل الی من رب؛ اینجا حم اله نیست بله حم حوم است چه خداوند نصب کرده باشد امیر

ومم حم، حمومنان را به عنوان امام چه انتخاب کرده باشد و به پیامبر گفته باشد که نصب کند در هر صورت این ح
است. 

خلاصه بحث: کاربست چهارم حم ظاهری: در اصول عملیه است جای که حم واقع، مجهول است شارع م فرماید اگر
نسبت به حم واقع جهل داری یا ش داری مثلا برائت جاری کن که به این مورد حم ظاهری اطلاق م شود. تقسیم دیر

حم به اله و غیر اله است و اله به اول و ثانوی و غیر اله به قضائ و حوم و ولائ. حم اله حم است که یا از
سوی خداوند برای بیان شریعت صادر شده باشد یا از سوی پیامبر از آن شأن که خدای متعال به ایشان اذن تشریع داده صادر

شده باشد. 


